
   علوم و فنون   

  .................... جز بهها از نظر تاريخ ادبيات درست هستند؛  همه گزينه -1

  )  با روي كار آمدن حكومت صفوي و ترويج مذهب شيعه، شاعران اين دوره به شعر ستايشي و درباري روي آوردند.1

  اند. اند و به نوعي به اين زبان علاقه نشان داده ه زبان فارسي نيز شعر گفته) شاهان صفوي علاوه بر ترويج زبان تركي در ايران، ب2

  در دوره سبك عراقي به دليل كشته شدن بسياري از دانشمندان و اديبان، زبان و ادبيات فارسي دچار سستي و نابساماني شد. )3

  مثل طبقات ناصري جزء نثرهاي ساده اين دوره است. د كه آثارينويسي گرايش پيدا كر نويسي و پيچيده ) نثر دوره عراقي به دو جريان ساده4

  آثار كدام گزينه مربوط به دوره هندي است؟ - 2

  گشا ) مرصاد العباد ـ تاريخ جهان2  التواريخ ـ تذكره شاه طهماسب ) جامع1

  التواريخ ) جامع عباسي ـ جامع4    ) عالم آراي عباسي ـ عين الحيات 3

  نوع نثري است؟متن زير از كدام كتاب و چه  - 3

پيش آمد و بر كار اقبال نمود؛ بار در كشتي نهاد و خود درنشست. ناگاه بادي مخالف غلام اي پذرفتگاري از خواجه بشنيد. به روي تقبل و تكفلّ «
  »از هر جانب برآمد. سفينه را درگردانيد و بار آبگينه املش خرد بشكست.

  نامه ـ ساده ) قابوس4  ) تاريخ طبري ـ ساده 3  مصنوعنامه ـ  ) مرزبان2  ) كليله و دمنه ـ موزون1

  ابيات كدام گزينه مربوط به سبك عراقي است؟ - 4

  الف) دو رسته لؤلؤ منظوم در دهان داري / عبارت لب شيرين چو لؤلؤ منثور

  ب) نگارينا شنيدستم كه گاه محنت و راحت / سه پيراهن سلب بوده است يوسف را به عمر اندر

  و بستر كرده از پهلوي نوميدي / خرد مست است و بالين كرده از زانوي ناداني ج) هوا خفته است

  هاي خونريزت د) خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا كي / سپر انداخت عقل از دست ناوك

  هـ) كه هر يكي به كفايت به دين و ملك اندر / همي نمايد فعل و همي كند تأثير

  د ) الف ـ ج ـ4  ) هـ ـ ب ـ ج3  ) الف ـ ب ـ هـ2  د ) هـ ـ ج ـ1

  است؟ نادرستتوضيح ذكر شده در كدام گزينه  - 5

  نامه: اثري از فخرالدين عراقي به نظم كه در هر فصل آن به يكي از مباحث عرفاني پرداخته است. ) عشاق1

  يك دوره هندي. شود به نامه بدليسي: از جمله كتب تأليف شده در خارج از ايران (عثماني) است كه مربوط مي ) شرف2

  ) لمعات: كتابي در قالب نثر از فخرالدين عراقي كه در آن سير و سلوك عارفانه را بيان كرده است.3

  آيد.  ) بدايع الوقايع: از جمله كتب تأليف شده در خارج از ايران (ماوراءالنهر) كه جزء نثر دوره هندي به حساب مي4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» ايهام استعاره، ايهام تناسب، تناقض و«هاي  آرايه - 6

  گشت الف) سرش مدام ز شور شراب عشق خراب / چو مست دايم از آن گرد شور  و شر مي

  گنجد ميان گريه و مژگان ما گريان ما / مو نمي ديدةها بر شمع دارد  ب) خنده

  رودم روز نوبهار / تا به درخت گل بنشينم به بوي دوست ج) خاطر به باغ مي

  د) بخرام باِالله كه صبا بيخ صنوبر بركند / برقع برافكن تا بهشت از حور زيور بركند

  ) د ـ الف ـ ب ـ ج4  ) الف ـ ج ـ ب ـ د3  ) الف ـ ب ـ ج ـ د2  ) د ـ ج ـ الف ـ ب 1

  كدام بيت يك تشبيه و دو استعاره دارد؟ - 7

  من كه سرسبزيم نماند چو بيد / لاله زرد و بنفشه گشت سپيد )2  ) هنوزم بوي شير آيد ز دندان / مشو در خون من چون شيرِ خندان1

  نامه به پر باز بست / هفت پر مرغ ثريا شكست ) مرغ طرب4  دهدت طشت زر / تا تو ز خود دست بشويي مگر ) صبح بدان مي3

  .................... جز بههستند؛ » كنايه و مجاز«همه ابيات داراي آرايه  - 8

  تا مريدان تو در چرخ و تمناّ آيندبه ميخانه فرست /  ناموس سجادة) دلق و 1

  ) گر خون من و جمله عالم تو بريزي / اقرار بياريم كه جرم از طرف ماست2

  رود همچنان فضول ) دوران دهر و تجربتم سر سپيد كرد / وز سر به در نمي3

  درياي غمند غرقة) شهري اندر هوست سوخته در آتش عشق / خلقي اندر طلبت 4

  ترتيب در ابيات كدام گزينه آمده است؟ به» تلميح، جناس، پارادوكس، مجاز و تشبيه«هاي  رايهآ - 9

  الف) در جگر آه مرا سردي دوران نگذاشت / نكند دود درختي كه ز سرما سوزد

  زدم نمود / وز دور بوسه بر رخ مهتاب مي ب) روي نگار در نظرم جلوه مي

  در آن عاجز بماند سامريكني / كه ان ج) رفتني داري و سحري مي

  د) گر از راي تو برگردم بخيل و ناجوانمردم /  روان از من تمناّ كن كه فرمانت روان باشد

  هـ) منِ پروانه صفت پيش تو اي شمع چگل / گر بسوزم گنه من نه خطاي تو بود

 الف ب ـ د ـ ج ـ ) هـ ـ4  ) ج ـ د ـ الف ـ ب ـ هـ3  ) ج ـ ب ـ هـ ـ د ـ الف2  ) د ـ ب ـ هـ ـ الف ـ ج1

 
  



  تشكيل شده است؟» مفاعيلن«وزن كدام مصراع از تكرار چهار بار  -10

  كس را به تو بر نظر نباشد ) چه كسي كه هيچ2    ) نظر خداي بينان طلب هوا نباشد1

  ) خلايق در تو حيرانند و جاي حيرتست الحق4  ) كسي كه روي تو ديدست حال من داند3

  وزن كدام مصراع همسان است؟ - 11

  ) از اين سحر خجلت رسد عنصري را2  اي سازد از اين ترك ضميرم ندو بچه) ه1

  ) از نعش بدي تختش و از تير فلك ميل4    عتيق كند احمر از شعاع  چهرة) تا 3

  .................... جز بهها درست است؛  وزن مقابل همه گزينه -12

  علاتن)) يا رب تو آشنا را مهلت ده و سلامت (مفعول فاعلاتن مفعول فا1

  ) ساقي بيار آن جام مي مطرب بزن آن ساز را (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن)2

  )فاعلاتن فاعلاتن،دارم من اين ناليدن دلسوز را (فاعلاتن فاعلاتن  ) دوست مي3

  ) باور از مات نباشد تو در آيينه نگه كن (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن)4

  ت؟وزن كدام بيت همسان دولختي اس -13

  نرود صنوبري، بيخ گرفته در دلم ) سرو برفت و بوستان از نظرم به جملگي / مي1

  اي به چشم تأمل فروگذار / يا دل بنه كه پرده ز كارت برافكنند ) يا پرده2

  كسان در طلب ما چه كسانند بس در طلبت سعي نموديم و نگفتي / كاين هيچ) 3

  انصاف بود معترف آيد به قصور ) حور فردا كه چنين روي بهشتي بيند / گرش4

  سروده شده است؟» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«كدام بيت در وزن  -14

  ) نه قوتي كه توانم كناره جستن ازو / نه قدرتي كه به شوخيش در كنار كشم1

  مايه كه باشم كه خريدار تو باشم / حيف باشد كه تو يار من و من يار تو باشم ) من بي2

  ده حكايت كنم ز دست جراحت / كه تندرست ملامت كند چو من بخروشم) به زخم خور3

  وست / نه احتمال نشستن نه پاي رفتارمد آستانة) نه روي رفتنم از خاك 4

  .................... جز بهوزن همه ابيات يكسان است؛  - 15

  ) اي پادشاه صورت و معني كه مثل تو / ناديه هيچ ديده و نشنيده هيچ  گوش1

  ج بر سر دار اين نكته خوش سرايد / از شافعي نپرسند امثال اين مسائل) حلا2ّ

  اي به من خاكسار بخش اي / زين بحر قطره كه ره به مشرب مقصود برده ) اي آن3

  كنم / تا نسيت غيبتي نبود لذتّ حضور ) از دست غيبت تو شكايت نمي4

  وزن بيت زير كدام است؟ -16

  »گيران چه غم ز همه حرفچو حرفم برآيد درست از قلم / مرا ا«

  ) فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن4  ) فعولن فعولن فعولن فعولن3  ) مفاعيل مفاعيلن فعولن2  ) فعولن فعولن فعلون فعل1

  هجاي كشيده در كدام ابيات برابر است؟ -17

  يارم گذر كردن به هر سو الف) من از دست كمانداران ابرو/ نمي

  كه وي دارد نه گيسو رخسار / كمند است آنب) بهشت است اين كه من ديدم نه 

  ج) شد سپر از دست عقل تا ز كمين عتاب / تيغ جفا بركشيد ترك زره موي من

  د) دي به چمن برگذشت سرو سخنگوي من / تا نكند گل غرور، رنگ من و بوي من

  الف ) ب ـ4  ) ب ـ ج3  ) د ـ ب2  د ) الف ـ1

  قاعده قافيه در كدم بيت متفاوت است؟ - 18

  ) نه ابليس در حق ما طعنه زد / كز اينان نيايد به جز كار بد؟2  ا سر برآريم ازين عار و ننگ / كه با او به صلحيم و با حق به جنگ) كج1

  ) بپيران پشت از عبادت دو تا / ز شرم گنه ديده بر پشت پا4  خويش را پرودة) چون سرگشته ديدند درويش را / يكي گفت 3

  يت متفاوت است؟در قافيه كدام ب» 2«قاعده  -19

  ) در آن لحظه رويش بپوشيد و سر / مبادا كه زشت آيدش در نظر2  عمر كردي تلف؟ يةسرما) چه سود ار پشيماني آيد به كف / چو 1

  ) بتي داشت بانوي مصر از رخام / برو معتكف بامدادان و شام4  ) غم آلوده يوسف به كنجي نشست / به سر بر ز نفس ستمكاره رست3

  ؟ندارنديت، وزن و عاطفه با يكديگر همسويي و تناسب در كدام ب - 20

  ) شهر غزنين نه همان است كه من ديدم پار / چه فتادست كه امسال دگرگون ديدم (ضربي، تند و شورانگيز)1

  آور) رود ايام (سنگين، غم و اندوه ) مرا دو ديده به راه و دو گوش بر پيغام / تو مستريح و به افسوس مي2

  كس نديد، خوش سخن و كش خرام / ماه مبارك طلوع، سرو قيامت قيام (خبري، تند و شورانگيز)چنين  ه) ما3

 آور) مد باشد كه غمخواري كند (سنگين، غم و اندوهخواهم مدد / تا فخر دين عبدالص عدد، از بخت مي ) شد لشكر غم بي4



  ترتيب داراي قافيه دروني و ذوقافيتين هستند؟ كدام ابيات به -21

  شويد بهار رويد بهار / باغ را از درد زرد پار مي ز همچون رويش اشعار ميالف) سب

  ب) بهار آمد بهار آمد سلام آورد دستان را / از آن پيغامبر خوبان پيام آورد مستان را

  ج) اي شاه جسم و جان ما خندان كن دندان ما / سرمه كش چشمان ما اي چشم جان را توتيا

  يز بر ياران ما / چون اشك غمخواران ما در هجر دلداران ماد) اي فصل با باران ما بر ر

  ) ج ـ الف4  ) ج ـ د3  ) الف ـ ب2  ) د ـ ب1

  ذكر شده است؟ نادرستمعناي چند واژه مقابل آن  - 22

  »دان و گم كردندار ـ مولع: خرسند ـ دستان: نيرنگ ـ مودت: دوستي: تفقدّ: فق انَعام: نعمت بخشيدن ـ مرقّع: جامه نو و سالم ـ متعبد: دين«

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  مفهوم كدام بيت با بيت زير يكسان است؟ - 23

  »حلقه زن خانه به دوش تو ايم / چون درِ  تو حلقه به گوش تو ايم«

  ) در حلقه زلف او، دل راست عجب شوري / در سلسله ديوانه، غوغاي دگر دارد1

  را زبان تقرير نتوانست كرد خبر / مطلب دل ) حلقه در از درون خانه باشد بي2

  زناّر ندارد شيرازةاين زهد فروشان نتوان يافت / يك سبحه كه  حلقة) در 3

  فشانند از دهان / حلقه در گوش لب لعل سخندان تواند ) چون صدف جمعي كه گوهر مي4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 24

  سحري است ريةگگردون ز  چهرةستاره ريزي اشك / كه نور  ) مباش وقت سحر بي1

  ) كنونت كه چشم است اشكي ببار / زبان در دهان است عذري بيار2

  ) اشك سحر بزدايد از لوح دل سياهي / خرم كند چمن را باران صبحگاهي3

  ما گريةتاب شد از  ) فيض اكسير بود اشك سحرخيزان را / ماه، خورشيد جهان4

  شود؟ ترتيب از كدام ابيات استنباط مي به» سرزنش عقل ـ بخشايندگيها در زندگي بشر ـ اميدواري ـ  تأثير ستاره«مفاهيم  - 25

  ها الف) پيشاني عفو تو را پرچين نسازد جرم ما / آيينه كي بر هم خورد از زشتي تمثال

  ها تر سوراخ اين غربال اي / هر روز گردد تنگ ب) هر شب كوكب كم كنند از روزي ما پاره

  ها كسي / شد ريشه ريشه دامنم از خار استدلال از بيج) با عقل گشتم همسفر يك كوچه راه 

  ها آمال رشتةدهد سر  روم سامان نوميدي كنم / زلفش به دستم مي د) هرچند صائب مي

  الف ) ج ـ د ـ ب ـ4  ) د ـ ب ـ الف ـ ج3  ) ب ـ د ـ ج ـ الف2  ) الف ـ ب ـ ج ـ د1


